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جلسه 56 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تنبيه سوم: ملاك صحت حمل در قضاياى حمليه

در تنبيه سوم بحث از اين است كه ملاكِ صحت حمل چيست و ما چه ملاك داريم كه بفهميم حمل صحيح است يا خير؟

در اين تنبيه سوم سه مطلب بيان مشود:

1ـ مطلب اول: نظر خود آخوند در ملاك صحت حمل در قضاياى حمليه.

2ـ مطلب دوم: تحقيق كه صاحب فصول در بحث ملاك صحت حمل ارائه دادند.

3ـ مطلب سوم: اشال آخوند بر صاحب فصول است.

نظر آخوند در ملاك صحت حمل در قضاياى حمليه

در قضاياى حمليه، ملاك صحت حمل آن است كه بين موضوع و محمول از يك جهت اتحاد و از يك جهت تغاير باشد.

قضيه، مركب است از موضوع و محمول. اگر اين موضوع و محمول از تمام جهات متحد باشند اينجا دير امان حمل وجود
ندارد؛ زيرا دوئيت نيست و دو چيز نيست تا ي را موضوع و ديرى را محمول قرار دهيم.

به عبارت دير: در قضاياى حمليه، محمول را به موضوع نسبت مدهيم؛ و لذا در قضاياى حمليه مگوييم: مركب از سه جزء
است كه يك جزء آن نسبت است و نسبت هم دو طرف لازم دارد: منسوب و منسوباليه.

اگر گفتيم منسوب و منسوباليه از هر جهت متحد هستند، اينجا دو چيز نيست كه قضيه تشيل بدهيم و حمل الشء عل نفسه
هم قبيح است. پس اتحاد از تمام جهات، غلط است.

آيد كه چنين حملالمباين لازم م و همينطور بين موضوع و محمول، تغاير از تمام جهات، هم نبايد باشد؛ زيرا حمل مباين عل
هم غلط است.

حالا كه اين دو صورت (اتحاد از تمام جهات و تغاير از تمام جهات) باطل شد، پس مگوييم: در صورت حمل در قضيه حمليه
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صحيح است كه بين موضوع و محمول از يك جهت اتحاد باشد و از يك جهت تغاير. «زيد ضارب» از جهت خارج و وجود
خارج اتحاد دارند، اما از نظر مفهوم بين مفهوم زيد و ضارب، تغاير است. و همين مقدار اتحاد خارج و تغاير مفهوم در

تشيل قضيه حمليه و صحت حمل كفايت مكند.

ـ لب نظريه آخوند: ملاك صحت حمل، هوهويت است، يعن: اين موضوع، همين محمول است و بين موضوع و محمول يك
نحوه اتحادى وجود دارد.

كلام صاحب فصول در بحث ملاك صحت حمل

صاحب فصول در اين مسئله تحقيق مفصل ارائه داده است كه آخوند فقط به نات مهم آن اشاره كرده است كه البته اين ايجاز
و خلاصهگيرى مخل به مطلب و مقصود صاحب فصول است.

صاحب فصول در مسئله صحت حمل، ابتداء اين مطلب كلّ را گفته است كه حمل يك شء بر شء دير هم نياز به تغاير دارد
و هم نياز به اتّحاد. بايد در عالم ذهن كه ظرفِ تشيل قضيه است بين موضوع و محمول، دوئيت و تغاير باشد و در واقع قضيه

و نفس الأمر بين موضوع و محمول اتحاد باشد. اين اولين مطلب صاحب فصول است.

دومين مطلب صاحب فصول اين است كه: تغاير و اتحاد دو صورت دارد:

كه در اين دو مثال تغاير، اعتبارى و اتحاد، حقيق اساست مثل: هذا زيدٌ، الناطق حس تغاير، اعتبارى و اتحاد، حقيق گاه
است و حقيقتا در عالم خارج بين هذا و زيد و الناطق و حساس اتحاد است.

نوع دوم اينكه تغاير، حقيق و اتحاد، اعتبارى است، يعن: گاه اوقات بين دو چيز واقعا تغاير وجود دارد؛ ول در عالم اعتبار
و با اعتبار معتبر اين دو چيزِ متغاير، نازل منزله شء واحد قرار داده مشود به در اين قسمت صاحب فصول مطالب را ذكر

كرده است كه عمده مقصود آخوند هم در اين قسمت است.

صاحب فصول گفته است: آنجا كه دو شء با هم تغاير دارند اگر بخواهيم قضيه حمليه تشيل بدهيم مثلا الآن ما يك عنوان بدن
و نفس و ناطق داريم. اگر اين بدن و نفس و ناطق را همينطورى بخواهيم با آن قضيه تشيل بدهيم، و بوييم: «بدن و نفس،

ناطق است»، چنين قضيهاى غلط است؛ بله اينجا بايد بين بدن و نفس كه دو شء و متغاير هستند يك وحدت اعتبارى آنها به
نام انسان ايجاد كنيم و بوييم: الانسانٌ ناطق، و در اين صورت حمل درست است. ول بدون وحدت اعتبارى بين بدن و نفس ـ

از اين جهت كه بين آنها تغاير حقيق وجود دارد ـ نمتوانيم قضيه حمليه تشيل دهيم.

و يا مثلا «زيدٌ علم» غلط است، مر اينكه بين زيد و علم كه دو شء متغاير هستند ابتداء يك وحدت اعتبارى ايجاد كنيم و بعد
.علم ،وييم: زيدٌ وعلممجموع را موضوع قضيه قرار دهيم و ب

اينجا صاحب فصول يك ضابطهاى را بيان كرده است كه در مواردى كه دو شء با يدير تغاير حقيق دارند و ما مخواهيم
قضيه حمليه تشيل دهيم سه شرط است:

1ـ وحدتِ بين اين دو شء را اعتبار كنيم و يك وحدت و اتحاد اعتبارى درست كنيم و مجموع من حيث المجموع را اخذ كنيم.



2ـ اين اجزاء تشيلدهنده مجموع، اجزاء بشرط لا نباشد؛ بله لا بشرط باشد.

3ـ محمول را به كل جزء استناد ندهيم؛ بله محمول را به مجموع من حيث المجموع اسناد دهيم.

وقت اين سه شرط محقق شد، آن وقت متوانيم آنجا كه دو شء، تغاير وجودى دارند بين آنها قضيه حمليه تشيل بدهيم.

از اينجا صاحب فصول وارد «زيدٌ علم» مشود كه اين تحقيق را براى آن ارائه كرده است و مفرمايد: از اين تحقيق ما اين
مطلب روشن مشود كه در «زيدٌ علم»، زيد و علم دو وجود متغاير هستند. و لذا اگر موضوع قضيه را يك مجموع مركب قرار

دهيم و مثلا بوييم: «زيدٌ وعلم، علم» كه موضوع مركب از زيد و علم را موضوع قرار دهيم و مجموع من حيث المجموع هم
لحاظ شود و محمول هم به مجموع اسناد داده شود؛ در اين صورت، قضيه صحيح است.

ول اينكه مگويند: «زيد علم» غلط است زيرا لحاظ تركيب در موضوع نشده است و لذا قضيه غلط درآمده است؛ والا اگر در
قضيه، لحاظ تركيب كنيم قضيه دير غلط نيست.

خلاصه كلام صاحب فصول: در مواردى كه تغاير، تغاير حقيق است، راه براى تشيل قضيه حمليه وجود دارد و آن راه اين
است كه يك وحدت و تركيب اعتبارى بين دو وجود متغاير درست كنيم و مجموع من حيث المجموع را موضوع قضيه قرار

دهيم، كه به اين ترتيب قضيه درست مشود.

آخوند دو اشال به تحقيق صاحب فصول مكند:

اشال اول: علاوه بر از اينكه با آن بيان كه ما در ملاك صحت حمل گفتيم دير نيازى به اين راه نيست؛ اشال اين است كه
درست كردن تركيب  در دو شء متغاير، مخل است و قضيه را غلط مكند، زيرا شما ـ صاحب فصول ـ مگوييد: موضوع را
:است و آنچه كه خبر قضيه است ـ يعن دهيم كه مجموع است و كلـ قرار م مجموع مركب ـ مركب اعتبارى مثل زيدٌ و علم

توان گفت: الانسان يدٌ، پس اسناد جزء به كلشود و نمبرابر نم ه هيچ وقت جزء با كلاست؛ و حال آن علم ـ جزء براى كل
غلط است.

اشال دوم: قضاياى متعارفهاى كه وجود دارد بالوجدان اين راه را كه شما ط كرديد تذيب مكند.

در باب تعاريف وقت مگوييم: الانسان ناطق، طبق بيان شما ـ صاحب فصول ـ اين انسان بايد عنوان براى آن مركب از بدن و
نفس باشد و انسان، مجموع اعتبارى بدن و نفس باشد. آيا بالوجدان در باب تعاريف، تركيب در موضوع مبينيم يا در همين

تعريف «الانسان ناطق»، انسان كه موضوع است مفهوم بسيط دارد؟

پاسخ اين است كه همانطور كه در دايره محمول، تركيب وجود ندارد؛ در دايره موضوع هم تركيب وجود ندارد.

پس اين تعاريف متداوله و متعارفه، مذّب مطلب و تحقيق شماست.

بعد از اين دو اشال آخوند مگويد: اگر كس به تحقيق صاحب فصول رجوع كند اشالات ديرى را هم متوجه مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین




